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 دكتر علي حيدري                                                                                          
 عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان

 چکيده 
اي  پیمانله  اگرچه مولوي به گفتة خود براي ظاهر حكايت اهمیت چندانی قائل  نیتلت آ  ن  ا  

گزيند بتیا  زيبلا آ كلكی     اي كه براي نق  دانة معنی برمی داند، عملاً پیمانه براي دانة معنی می

است. براي  آكنتر كدن اين معنی كافی است نظري به حكايات مشابه مولوي با ديگر كاعران 
آسلیلة  دانیم كه قتمت اعظلم حكايلات موللوي د  مينلوي بله       آ نويتندگان قبلی بیفكنیم. می

ديگران قبلًا نق  كده است. اگرچه بدآن كل  مممتلرين هلدو موللوي از وكلر آ بیلان ايلن        

د  بیشتر موا د براي  گیرد مختلف عرفانی است كه از اجزا آ كلیت حكايات می  حكايات، نتايج
غناي حكايت د   نما دخ  آ تصرفمايی كرده كه تقريباً د  تملا  ملوا د كاسلتیمايی  ا بر لرو     

يا حكايات  ا زيباتر جلوه داده است. اين دخ  آ تصرو آ تغییرها ككلماي گونلاگونی   كرده آ
 دا د؛ از جمله حقیقت نمايی حكايات، جمانی كردن كخصیتماي داستان، استفاده از  نز آ... . 

يكی از مممترين دخ  آ تصرفماي اآ د  حكايات، پويايی كخصیتما آ قمرمانلان د  مقابل    
 یتما د  حكايات ديگران است.  ايتتايی همان كخص

توان گفت قمرمانان آ كخصیتماي حكايلات موللوي  هتلته  هتلته د       به  و  خلاصه می

كلود بلراي خلود      سند آ گره داستان كه براي خواننده گشلوده ملی    ول حكايت به  گاهی می
د. ايلن  بلر  كود آ قمرمان د  پايان حكايت معمولاً به اكتباه خود پلی ملی   قمرمان هم گشوده می

گذا د زيلرا همننلان كله قمرملان      موضوع از نظر  آانی بر خواننده آ مخا ب تأثیر بیشتري می

                                                 
 55/8/68تا يخ پذيرش :                              51/1/68تا يخ د يافت :    
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كود، مخا ب آ خواننلده   حكايت لحظه به لحظه از غفلت دآ ، آ به  گاهی آ دانش نزدي  می

كنلد آ د    كه نا گاهانه خود  ا با اآ برابر نماده است، احتاس كلعف آ  ضلايت بیشلتري ملی    

 پندا د كه خود اآست كه به  گاهی  سیده آ يا به اكتباه خود پی برده است.   نین مینمايت چ

د  اين مقاله از اين جمت حكايات مشابه مولوي آ عطلا  بلا هلم مقايتله كلده اسلت. از       

حكايت با حكايات عطا  مشابه است. حداق  قمرمانلان   24حكايت مينوي حدآد  093مجموع 
 سند آ يلا عمللاً بله اكلتباه      كوند )به  گاهی می ن متحول میحكايت مولوي د   ول داستا 51

برند.( اين د  حالی است كه د  همین حكايات د  مينويماي عطا ، قمرمانان چنلین   خود پی می

 نیتتند. 

 مولوي، عطا ، تحول كخصیت، حكايات مشابه.   :كليدواژه

 

   مقدمه

و ي نظلر داكلته   ببله عطلا  نیشلا    مولوي د سرآدن مينوي بیش از هر كاعر آ نويتندۀ ديگري

اگر چه ظاهراً مولوي مينوي  ا به خواهش حتا  الدين به تقلید از حديقه الحقیقه سنايی   .است

د  ادامة كا ، علاقة  بیشتري به مينويماي عطلا  نشلان داده    (02: 5032،) ز ين كوب نوكته است

نوي موللوي مشلترا اسلت    حكايت  ن با مي 8حكايت حديقه فقط  554است؛ زيرا از مجموع 

سیاهی كه عكس »آ از اين كش حكايت،  چنانكه خواهیم ديد، سه حكايت:   ( 5065)حید ي ،

نیلز د   « اسلتاد آكلاگرد احلول    » آ «ابلراهیم آ  تلش آ جبريیل     » ، «خود  ا د   يینه می بیند

بله   حكايلت  ن  24،حكايلت مينلوي    095از مجموع   هر حالبه حكايتماي عطا  آجود دا ند. 

  :ج( 5065) حیلد ي  ،  ،نوعی از مينويماي عطا  اقتباس كده است ) يا حداق  با هلم مشلابمند(  
ميلاً د  ؛ كه از  ثا  عطا  است ،اكا ه كرده است ،د  بعضی از اين حكايات صراحتاً به ماخذ  ن

 می گويد: « محمود آ  ف  هندآ» حكايت
 عزيلز   هلات اي  ننه گفلتم ازغللط  

  حمللله ال علیللله گفتللله اسلللت            
 

 هم بر اين بشنو د  عطا  نیلز وكلر                   

 سللفته اسللت كلله محمللود غللازي 
 

 (5065-8/4،) مينوي                                                                             

  53 نامه،ز المیحكايت ا 55حكايات از مصیبت نامه ،  52ترتیب از مجموع اين حكايات به
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هر چند بعضی از حكايات ؛  حكايت از منطق الطیراقتباس  كده است 3حكايت از اسرا نامه آ 

)مصلیبت نامله:    «خیا  تلخ خو دن نظلا  الملل   »مانند ؛ دآبا  د  مينويماي عطا  وكر كده است

)حكايلت  .استمولوي بازسازي كرده ،ا بي  حكايت  ا دآگاهی ... آآ(501) منطق الطیر :آ (533

دفترچملا   صلفحه   آ 538 دفتر دآ  صلفحه  مده د  مينوي 535باز آ كمپیر زن كه د  اسرا نامه صفحة 

 دآ با   مده آ هر با  نتايج متفاآتی از  ن گرفته كده است.( 132
حكايلت   43فقط بله  «  مينويآ تميیلات  قصصماخذ » استاد فرآزانفر د  كتاب ا زكمند 

.  قاي دكتر پو نامدا يان تعداد حكايات مشترا مينلوي  (د  : 5065ي ، ) حید اكا ه كرده است 

تعداد حكايتماي مشترا د  مينلوي  .» مولوي آ مينويماي عطا   ا بیش از سی حكايت می داند 

. (030ص:5062)پو ناملدا يان ، «حكايت استمولوي آ مينويماي عطا  بتیا بیشتر، آ بیش از سی

تعداد حكايتماي » ... تركات  ا حدآد سی آ دآ حكايت می داند.د  جاي ديگر،  تعداد اين  مش

مشترا د  مينوي، مينويماي  عطا  آ مينلوي موللوي بیشلتر، آ د  حلدآد سلی آ دآ حكايلت       

از سی آ » آ د  جاي ديگر صراحتاً به سی آ دآ حكايت اكا ه می كند:  (092ص)همان : «است

 .(439ص) همان : «   مشترا استدآ حكايتی كه د  مينوي مولوي آ مينويماي عطا

خیلا  تللخ خلو دن    )»به هرحال از مجموع اين چم  آ دآ حكايت مشابه ، پلنج حكايلت   

انلدآه  ابعله آ   «  ه كردن بر فوت عبادت » ،«ديوانه آ غلامان عمید»،« اسكند  آ ديوانه»، «لقمان

است كه اگر يكلی از  د  مينويماي عطا  تكرا  كده «( ابراهیم آ تش آ جبريی » ه كشیدن اآ آ 

اين موا د تكرا ي  ا ناديده بگیريم، حداق  سی آ هفت حكايت مشترا د  بین مينوي مولوي 

كلود بله   آ مينويماي عطا  آجود دا د.)بعداً به تفكی  با وكر صفحه نق  كلده انلد(. البتله ملی    

 صلداي بلال  « حكايتماي مشترا ديگري هم اكا ه كرد چنانكله دكتلر ز يلن كلوب د  كتلاب      

د  « پادكلاه آ عشلق اآ بله پتلر آزيلر     » سیمرغ به نمونه هايی اكا ه كرده است؛ از جمله: قصة

  آ قصلة (505ص: 5063كلوب،  ) ز يلن نلوي موللوي   يد  م«عاكلق صلد  بخلا ا    »منطق الطیر آ 

( املا   42صد  مينلوي ) هملان :   «پادكلاه آ كنیلزا   » با  د  منطق الطیر« ا كمیدس آ ا سطو»

 ا كمتر از  ن اسلت كله بتلوان ادعلا كلرد كله موللوي حكايتملاي عطلا   ا          اكتراا اين حكايتم

 مدنظرداكته است .    

مقلد نیتت، بلكه تغییراتی د  اين حكايات ايجلاد كلرده آ هملین كلا       ،مولوي د  اين كا 

هر چند قب  از مولوي،  عطلا   نملا    ؛باعث كده است كه اين حكايات با نا  مولوي گره بخو د
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 و ی آ باز گان ،  و ی آ  خلیفه آ اعرابی ، حكاياتی همنون پیر چنگی ، ؛است ا نق  كرده 

كلج كلدن تخلت     نگاه كردن عز ايی  د  با گاه سلیمان به ي  جلوان،  بقال ،  اياز آ پوستین ،

ها حكايت ديگركه قبل  از مينلوي موللوي      آ ده سلیمان، پرنده اي كه به صیاد سه نصحیت كرد

اند . اما هر گاه نا  يا موضوع اين حكايات بلر زبلان جلا ي ملی كلود،      د  مينويماي عطا  مده 

بلافاصله مينوي مولوي به وهن  كنونده يا مخا ب خطو  می كند يلا اينكله مخا لب دآسلت     

طا  قب  از مولوي  نما  ا سرآده عحتی زمانی كه می داند  ؛دا د   نما  ا از زبان مولوي نق  كند

كه از مأخذ گونه  هاالبته وكر تميیلات آ قصه»مو د می نويتد: دكتر ز ين كوب د  اين  است .

گون ناكی است د  مينوي هموا ه ناظر به معانی با ي  عرفانی آ اخلاقلی اسلت آ ظلاهراً بله     

همین سبب مولانا غالباً د  ساخت آ كك  قصه به اقتضاي احوال تصرو می كند آ خود  ا بله  

. (280: 5088)همان، «آي هتت ، پايبند نشان نمی دهدپیرآي از اص   آايت، چنانكه د  مأخذ 

دكتر ز ين كوب به صو ت اجمال به برتري حكايات مولوي نتبت به حكايلات عطلا  چنلین    

نیم قرن بعد از عطا  آ يا اندكی بیشتر، مينويات اآ د مقاب   لوع مينوي جللال  »اكا ه می كند: 

}مولوي{د د آ كو  عطا   ا با لحنلی قلويتر   الدين بلخی فرآغ آ جاوبة خود  ا از دست داد ...

آ بیانی خوش منطق تر تقرير كرد ... آ ننه  ا د  انديشة تعلیم عطا  متضمن ضلعف يلا فاقلد    

قد ت يافت با قوت آ انتجا  بیشتر تقرير كرد .مقايتة تعدادي قصه ها كه عطا  آ مولانا  نملا  

 . (42ص:  5063) ز يلن كلوب ،   نشان می دهد  اد  بیان  آ ده اند اين برتري  رز بیان مولانا  ا 

 :از جمله؛ نمفته است آاقعیتدلاي  زيادي د  آ اي اين 

حكايت  نز  531حكايت مينوي مولوي ، حداق   095: از مجموع  استفادۀ مولوي از طنز 

پلس از  «   لو ی آ بقلال  «؛ به عنوان ميلال د  حكايلت   (04ص)حید ي ،همان : میز آجود دا د 

، كیشه هاي  آغن بادا   ا می  يزد آ با ضربة بقال كن  ملی كلود آ د  از نطلق    اينكه  و ی

 فرآ می بندد، آقتی كنلی  ا می بیند، می گويد:

 از چه اي ك  با كللان  میختلی  
 

  يختلی تو مگر از كیشه  آغلن  
 

 (5/085ي ،) مينو                                                                              

اما د  حكايت عطا ،  و ی كه خاموكی گزيده ، زمانی كه د  سراي خواجه  تش می افتد 

 ناگمان از ترس جان می گويد:
 آ  نلله د   تللش بتللوز  ايللن زمللان     مللانالا اي خواجلله زنمللا گفللت هللین
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 خواجه گفتش چون چنلین كلا ي فتلاد   
 

  مللدت از مللن چنللین  د  آقللت يللاد...
 

 (460) مصیبت نامه ، ص                                                                           

د  حكايات عطا  آ ديگران ايجلاد كلرده،   مولوي يكی از تغییراتی كه  : تغيير نام شخصيتها

خیلا  تللخ خلو دن    » تغییر نا  كخصیتما آ قمرمانان حكايتماست؛ به عنوان ميلال د  حكايلت   

 (533)ص خو د د  حكايت مصیبت نامه عطا ، نظا  المل  استتلخ  ا می كه خیا كتی«لقمان

اما مولوي به جاي نظا  المل  آ چاكر  (501) ص آ د  حكايت منطق الطیر چاكر پادكاه است 

، لقمان  ا وكر می كند كه  بعاً لقمان از نظا  الملل  آ چلاكري كله بله صلو ت نكلره  ملده،        

منلدان حكايلت آسلیعتر خواهلد كلد يلا د        گان آ علاقله مشمو تر است؛ لاجر   یف خوانند

دهد تلا بله پیلر    د  حكايت عطا ،ابوسعید صد دينا  ز   ا به خادمی می« پیر چنگی » حكايت 

آلی د  حكايت مولوي خداآند به عمر می گويد كله   ( 023) مصیبت نامه ،صچنگی هديه دهد.

چنانكه مشخص است موللوي بله جلاي بلو     هفتصد دينا  از بیت المال بردا د  آ به پیر بدهد . 

 سعید ، خداآند تبا ا آ تعالی آ به جاي خاد  بوسعید ، عمر  ا وكر می كند.

اسلت، نما  ا منطقلی آ معقلول    مولوي تقريباً د  تما  حكايات سلعی كلرده   :حقيقت نمایي

ظريلف  جلوه دهد آ تا حد امكان از تصادو آ احتمال دآ ي گزيند. اين تغییرات  گاهی  نقد  

 است كه كايد خواننده پس از چند با  خواندن متوجه  نما كلود؛ بله عنلوان ميلال د  حكايلت      

خیا  تلخ خو دن لقمان د  مصیبت نامه، باغبانی سه خیا  براي نظا  المل  می  آ د كه اتفاقاً » 

هر سه تلخ است آلی د  حكايت مولوي میوۀ مو د نظر خربزه اي اسلت كله لقملان، بركلماي     

 ا يكی پس از ديگري تا برش هفدهم می خو د .چنانكه مشلخص اسلت احتملال اينكله     تلخ 

براي ا لاع  خیا ها هرسه تلخ باكد، كم است . اما اگر ي  خربزه تلخ باكد بتیا   بیعی است.

آ  038)صلص  « د  سلاية  فتلاب  » توان به كتاب ا زكلمند  بیشتر د  مو د چنین نمونه هايی می

ي  ممم ديگري آجود دا د كه براي پرهیز از ا الة كلا  از وكر  نما خود مراجعه كرد. دلا ( 059

ملو د   ) تحلول كخصلیت(  كود. د  اين مقاله به صو ت مفص  يكلی از ايلن ملوا د     دا ي می

 .گیرد بر سی قرا  می

 تحول شخصيت

   نجاتا  يكی از ا كان ممم داستان ،  مان ، حكايت ،قصه هاي كمن آ... كخصیت داستان است
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ملراد از   ،كه تصو  داستان آ ... بدآن كخصیت محلال اسلت. د  ايلن مقالله بله  لو  خلاص       

از نظلر  سلت .  مای است كه نقش اآل داستان يا حكايت برعملدۀ  ن يبیشتر كخصیتما ،كخصیت

افرادي هتتند كه د  ي  اثر نمايشی يا  آايی ا ائه می كلوند آ  » فن داستان نويتی، كخصیتما 

 -ستنباط از خلق آ خلو آ صلفات اخلاقلی آ علا فی اي كله د  گفتله هلا        خواننده بر مبناي ا

 نما برآز می يابند،  نما  ا تجزيه آ تحلی  می نمايلد...   -اعمال داستانی  -آ نیز  فتا  -ديالوگ

اساساً كخصیت داستانی ممكن است از  غاز يا پايان ي  اثر به لحاظ ظلاهر آ  فتلا  ثابلت يلا     

د...آ يا ممكن است  ی مراح  تد يجی يا به سرعت دچا  تغییر اساسلی  تغییر ناپذير باقی بمان

   (.20: 5062) ابرمز ، «كود

يكی از مممترين اين تقتیم بنلديما ،   .كخصیتما  ا از  لحاظ گوناكون تقتیم بندي كرده اند

 تقتیم بندي كخصیت به ايتتا آ پويا است.

به دآ  یف عمدۀ ايتتا آ پويا است. تعريف كخصیّتماي داستان  ي  تقتیم بندي ديگر ،» 

-اگر چه ممكن است جامع هلم باكلند    -كخصیّتماي ايتتا د   ول داستان متحول نمی كوند 

اما كخصیّتماي پويا دچا  دگرديتی كخصیّتی می كوند آ د  اثر  آيلدادهاي داسلتان متحلول    

يلا انلدا    نكنلد  تغییلر كه كخصیتّ ايتتا ، كخصیّتی است » .(01ص: 5039) متتو  ،«می كوند

د  پايان داستان همان باكد كه د   غاز بوده است آ حوادث داستان به عبا تی ؛تغییري  ا بپذيرد

كخصیتّ پويا ، » . (92ص:5039) میر صادقی ،«ثیر كمی باكدأثیر بكند، تأثیر نكند يا اگر تأبر اآ ت

د آ جنبله اي از  دسلتخوش تغییلر آ تحلول باكل     ،كخصیّتی است كه يكريز آ مدا  د  داسلتان 

) «كلود يلا خصللت آ خصوصلیت كخصلیتی اآ دگرگلون      كخصیتّ اآ، عقايد آ جمان بینی اآ

تحلولی د   فتلا ش  آي   ،است كه از اآل تا  خرداسلتان كخصیت ايتتا كخصیتی». (92همان:

كخصیت پويلا  ». (12: 5036) پرين ،  «يعنی همان  و  می ماند كه د  اآل داستان بود ؛دهدنمی

تحولی دائمی آ ماندنی  آي می دهد . اين تغییر آ تحول ممكلن   ،ی از ابعاد كخصیتشد  برخ

همننین ممكن است  آ به خوبی يا بدي باكلد ، املا بايلد     .است خیلی زياد يا خیلی كم باكد

 .(12ص) همان : «باكد« ممم آ بنیادي »حتماً 

ان مطرح ملی كلود آ   اگر چه بتیا ي از منتقدين معتقدند كه تحول كخصیت بیشتر د   م

اصولاً قصله هلا ، چله كوتلاه آ چله بلنلد       » .كخصیتماي حكايات آ قصه ها بیشتر ايتتا هتتند



 
ار

شم
ي، 

ادب
ي 

شها
وه

 پژ
مه

لنا
ص

ف
61،

ن 
ستا

تاب
68

31
 

 
 ...درحکایاتتحول شخصيت

 

33 
      

  

اما يكی از هنر هاي مولوي د  مينوي  .(92) میر صادقی ،همان: «اغلب كخصیتماي ايتتايی دا ند

 تغییر كخصیتماي ايتتا به پويا است.  

يا بر خواننده آ مخا ب آ برتري كخصیت پويلا  ثیرگذا ي كخصیت پوأد  اين مقاله ابتدا ت

پويايی آ تحول كخصلیت  كه اين مفمو    اثباتسپس براي  كود. بر كخصیت ايتتا بر سی می

ا همین معنی امرآزي د  وهن مولوي آجود داكلته آ ايلن كا بله آسلیلة اآ  گاهانله صلو ت       ب

 ردد.گ گرفته است، حكايات مشابه مولوي  آ عطا  از اين ديد بر سی می

 

 ثير گذاري شخصيت پویا بر خواننده یا مخاطبأت

بلراي    - حكايلت  ،قصله   ،داستان كوتاه  ،اعم از  مان  -يكی از مممترين اهداو انواع داستان 

داستان  ا نمی نويتد تا خود تجربه اي  ا  ،نويتنده.» انتقال پیامی به مخا ب يا خواننده است 

اي كتب كنند بلكه داسلتان  ا ملی نويتلد تلا خواننلده      تجربه  ،بیندآزد يا كخصیتماي داستان

از  نجا كه خواننده يا مخا ب موقع ديدن يا  .(506ص: 5060)بیشاپ ، « تجربه اي  ا كتب كند

كنیدن داستان يا حكايت به صو ت ناخود گاه خود  ا با قمرمان آ كخصیت  مو د نظلر برابلر   

 كه د  قمرمان آ كخصیت داستان ايجاد كود، ميبت يا منفی ، می نمد ، هرگونه تغییر آ تحولی

حتی اگر  گاهانه بر خواننده آ مخا ب تاثیر نگذا د، بدآن كل  ناخود گلاه اآ  ا تحلت تلاثیر     

كايد سالما بعلد   قرا  خواهد داد آ  ن عم  كه  از قمرمان آ كخصیت داستان ديده كده است ،

ملا  »اخته باكلد.  ن ن حتی براي اآ ناك أنشخواننده يا مخا ب تاثیر بگذا د آ م  به نوعی د   فتا

بلكله همننلین    گیلريم، هنگا  مشاهدۀ  فتا  ديگران نه تنما  ننه  ا  نما انجا  می دهند ياد ملی 

كنلیم آ د   يعنی اكیا آ زمینه هاي گوناگون ا لاعاتی كتب ملی  د با ۀ جنبه هايی از موفقیت ،

 5039)سیف ،«ما استفاده هاي بیشتري ببريم ينده ممكن است به  ن ا لاعات توجه كنیم آ از  ن

 .(494ص:
حال اگر كخصیت داستان يا حكايت د   ی ماجرا به صو ت منطقلی متحلول كلود آ د     

پايان حكايت به اكتباه خود پی ببرد آ يا مجمولاتی بر اآ كشف كود آ يلا  بله  لو  كللی بله      

، می تواند د  خواننده آ مخا ب ستاا لاع بوده  گاهیمايی برسد كه د   غاز داستان از  نما بی

تلر د   بمتلر آ مطمل ن   ، بیشتري  بگذا د آ  ن تجربه كه هدو داستان نويس بلوده اسلت   ثیرأت

 -اما اگر كخصیت داستان د  پايان تغییري نكند آ به عبا تی همان باكلد كله بلود     يافت كود.
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خواهلد   ن بمراتب كمتر  ثیر گذا يأت -حتی اگر از زبان نويتنده اكتباهات كخصیت بیان كود

ی كه گاهی اآقات ي. اين موضوع امرآزه از نظر  آانشناسی جايگاه آيژه اي يافته است تا جابود

يكلی از  »براي د مان بعضی از  فتا هاي نابمنجا  اجتملاعی از ايلن كلیوه اسلتفاده ملی كلود.       

اآ گرآهلی از كودكلان    :كرح انجا  داداين پژآهشی به  5989 آانشناسان به نا  اُ كانر د  سال 

گیري می كردند بله دآ گلرآه تقتلیم     پیش دبتتانی گوكه گیر  ا كه از ساير دآستان خود كنا ه

 نما فیلمی نشان داد كه د   ن ي  كودا منزآي بتلد يج از حاللت انلزآا     به ي  گرآه از كرد.

افلت ملی   خا ج می كد آ با كودكان ديگر به بازي می پرداخت آ براي اين عم   تقويلت د ي 

كرد. به گرآه ديگر فیلمی نشان داده كد كله موضلوع  ن بكللی بلا انلزآاي كودكلان آ  آابلط        

اجتماعی میان  نما تفاآت داكت . بعداً معلو  كد كودكانی كه فیلم اآل  ا ديده بودند د  ايجاد 

املا د  اعضلاي    ا تباط با دآستان خود پیشرفت زيادي كردند آ از حالت انزآا خلا ج كلدند ،  

 زمايشماي مشابه ديگري  د علم  .(498: ص 5039)سیف،«گونه تغییري ديده نشد گرآه دآ  هیچ

بنددورا  از جملله  زمايشلی كله       آانشناسی صو ت گرفته است كه نیازي به وكر  نما نیتلت. 
) اكبرسیف مراجعله كلرد  اثردكترعلی « آانشناسی پرآ كی»به كتاب  توانكه می استانجا  داده

د يلادگیري از  اه مشلاهده    .می نامند یادگيري از راه مشاهدهاين نوع يادگیري  ا  .(460همان:

) يادگیرنده  فتا  مو د مشاهده  ا  توجه ، به ياد سپا ي، چما  مرحله آجود دا د كه عبا تند از:

 فتلا    ،توانايیماي لاز   ا داكلته باكلد   ،باز فرينی حركتی )اگر ياد گیرنده به حافظه می سپا د(

يادگیرنلده  فتلا ي  ا    ،كند.( آ انگیزش ) د  كرايط مناسبو د مشاهده  ا تولید آ اصلاح میم

ثیراتی كله چنلین   أمعملولاً تل   ،(469)هملان :  كنلد.( است به عملكرد تبلدي  ملی  كردهكه مشاهده

زيلرا مخا لب   ؛ تلر گذا د هم با دآامتر است آ هم عمللی  يادگیريماي بر مخا ب يا خواننده می

 اهده كرده كه اين موضوع اتفاق افتاده آ احتمال تكرا   ن براي اآ نیز امكانپذير است.  عملاً مش

ی كه كخصیت يلا كخصلیتماي  ن   ين معتقدند كه داستانمااتقريباً همة منتقد ،ديگر سوياز 

 تر از داسلتانمايی اسلت كله كخصلیتماي  ن ايتلتا اسلت .      ملثثر پويا است بمراتب جلذابتر آ  

اغلب دا اي كخصیتماي پويايی هتتند. كخصیتماي  نما د  سیر حوادث ، كاهكا هاي ادبی »  

اگر اين كخصیتما تغییر نكنند آ  .(91ص:5038) میرصادقی، «تغییر پیدا می كند آ تحول می يابند

ثیر چندانی بلر مخا لب   أباز ت ،يا تغییرات  نما د  عم  نیايد آ فقط به آسیلة نويتنده بیان كود
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معملولاً   ،بیشتر كبیه پند آ نصايح تكرا ي است كه وهن سركش مخا لب زيرا  ؛نخواهد داكت

 ،اگر داستانی د  كلا  باكلد  »كاهد.  می از  ن بیزا  است. اين كیوه حتی از زيبايیماي داستان هم

كخصی ِّت بايد عم  كند. اگر عم  نكند آ نويتنده به هملین تشلريح آ تفتلیر كفايلت كنلد ،      

به هر حال تحول كخصیت از ديدگاه  .(66ص)همان:  «كندا میداستان كك  مقاله آ گزا ش پید

كخصلیتما نبايلد د  اآل آ  خلر    »گويی آجه لاز  داستان است.  ،ن داستان نويتی معاصرامنتقد

يلا كخصلیت ا زكلی     داستان يا  مان ي  جو  باكند . اگر هويت د آنی كخصیت تغییر نكند

 .استخط  رح استفادۀ موثري نكرده «حوادثِ»از اش داستان بنويتیم يا نويتنده  نداكته د با ه

ما بايد افكا   بيشاپاز ديدگاه  .(442 ص:5060)بیشاپ، «بنابر اين كخصیت اصلی بايد تغییر كند

اگلر افكلا    » .ايلم  كنیم آ گرنه  از هدو دآ  مانلده   ككا آ اعمال كخصیت  ا د   ی داستان 

ثیرحوادث بلر زنلدگی كخصلیت    أ آكن تل خواننده  اهی براي د ا  ،كخصیت  ا افشا نكنیم

د   ول داستان  یاين تغییر كخصیت بايد اساسی آ بر مبناي منطق د ست  .(38ص)همان :«ندا د

بلراي اينكله خواننلده    » تواند خواننده يا مخا ب  ا اقنلاع كنلد.   اتفاق بیفتد آ گرنه باز هم نمی

 تغییر كخصیت  ا باآ  كند:

 .ی آا د بیايد آ به خطايش پی ببردضربه اي  آح ،بايد به كخصیت. 5

 .می  كديد به تغییر پیدا كند. 4

 .(545ص) همان:«با كا هايش ثابت كند كه تغییر كرده است. 0

بلكه آاجب است كله كخصلیتماي اصللی د  پايلان داسلتان       ،لاز   ،گويی به اعتقاد بیشاپ

اً  كد می كننلد آ بعلد   كخصیتماي اصلی همیشه  آ به  كد هتتند .  نما دائم» ، متحول كوند

 .(404ص)همان:« د  انتماي  مان ، تبدي  به كخصیتماي كاملی می كوند

 

 تحول شخصيت در حکایات مشابه مولوي و عطار

گاهی اآقات د  هر  حكايتماي مشترا مينوي مولوي آ مينويماي عطا ،به  و  كلی از مجموع 

هر دآ تحرير كخصلیت متحلول   كخصیت متحول نشده آ گاهی د   ،دآ تحرير مولوي آ عطا 

كده است آ گاهی د  حكايت عطا  كخصیت ايتتا است ، اما د  حكايلت موللوي كخصلیت    

   است.كخصیت حكايت عطا  پويا آ كخصیت حكايت مولوي ايتتا كمتر،آ پويا آ متحول كده
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 براي سمولت كا  اين حكايات  ا به چما  دسته تقتیم بندي می كنیم:

 ر و مولوي هر دو متحول نشده است : شخصيت حکایات عطا( الف

 ) مينلوي، «كه معشوق  ا نبیند بمتر اسلت كلو  باكلد   كخصی كه گفت چشمی »حكايت .6 

 (18آ اسرا  نامه ،ص 535ص  4دفتر

 (85آ اسرا  نامه ،ص 261ص  2دفتر)مينوي ،« كناس آ بازا  عطا ي » حكايت .1

 ( 91سرا نامه ،صآ ا 839ص 1دفتر ) مينوي ،«  و ی آ  يینه»حكايت  .8

 (99آ اسرا  نامه58ص  5دفتر ) مينوي ،« استاد آ كاگرد احول» حكايت  .9

 (506آ مصیبت نامه  312ص 1دفترآ 59ص  5دفتر ) مينوي ،«خلیفه آ مجنون » حكايت  .9

 (596آ مصیبت نامه  148ص 2دفتر) مينوي ،« ابعه ) صوفی ( »حكايت   .1

 (460،ص هآ مصیبت نام 52ص 5دفتر ) مينوي،« و ی آ بقال »حكايت  .9

 (089آ مصیبت نامه ، ص 446ص 4دفتر ) مينوي ،« ديوانه آ جالینوس»حكايت  .3

 (535آ المی نامه ، ص 23ص  5دفتر )مينوي ،« ی ئسلیمان آ عز ا» حكايت .3

 (503آ المی نامه ، ص  434ص  4دفتر )مينوي ،«كبلی آ يا ان » حكايت .61

 (035آ المی نامه  303ص  1دفتر )مينوي ،«فت صحرا  ا می چريدگاآي كه ه»حكايت  .66

 ( 039نامه،ص آ المی 163ص 2دفترمينوي، «) آ جبرئی   ابراهیم آ تش»حكايت  .61

 ( 046آ المی نامه ، ص 643ص 8دفتر ) مينوي ، « ككنجة بلال به آسیلة كفا »حكايت . 68

 ( 590آ منطق الطیر، ص 163 ص  2فتر ، د)مينوي« ابراهیم آ  تش آ جبريی » حكايت .69

) مينلوي ،  «عاكق آ معشوقی كه به اآ گفت مرا بیشتر دآست دا ي يا خلود   »حكايت  .69

 ( 439آ منطق الطیر، ص 330ص 1دفتر

 عملاً زمانی آ يا  اهی براي تحول آ  گاه كدن كخصیت آجود ،د  بعضی از اين حكايات

  .صیت اصلی پس ا  انجا  اكتباه می میرد زيرا كخ 9از جمله حكايت كما ۀ  ندا د 

از ؛ ال آ جواب آ يا منلاظره بیلان كلده اسلت    ثجريان به صو ت س ،د  بعضی از حكايات

 كه بحث تحول كخصیت مجالی پیدا نكرده است.  8آ  1آ  2آ  5جمله

كله اصلولاً كخصلیت د   نملا جايگلاه       هتلتند ی از حكايات نیز به صو ت سمبلی  ضبع

. بعضی از حكايات نیز كه جنبة تا يخی دا ند ، موللوي   55مانند حكايت كما ۀ ؛چندانی ندا د
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. هلر چنلد    50مانند حكايلت كلما ۀ   ؛برخلاو آاقع كخصیت  ا متحول كنداست   آا نداكته

آ  نملا   خی نیز دخ  آ تصرو كردهيمولوي گاهی اآقات د  سرنوكت  كخصیت حكايات تا 

حضلرت عللی )ع( آ عملرآ    »از جمله د  حكايت  ست؛ ا كديداً برخلاو آاقع متحول كرده ا

 كشلتنش از   علت  آيگردانی حضرت عللی  ا  ،بعد از اينكه عمرآ :گويد مولوي می «ابن عبدآد

تن از قبیلله اش بله سلپاهیان     آ پنجاهمطلع كد بر دست حضرت علی ) ع( ايمان  آ د آ خود 

   (.0961/ 8،دفتر اآل :ابیات  اسلا  پیوستند )مينوي 

 شخصيت حکایات عطار و مولوي هر دومتحول شده است: (ب

 ( 524آ اسرا نامه ،  433ص 4دفتر) مينوي ،«كترآ  موش »حكايت  .6

 (  509آ مصیبت نامه  898ص  1دفتر) مينوي ، « اياز آ پوستین»حكايت  .1

 ( 403آ مصیبت نامه  8ص 5دفتر) مينوي، « پادكاه آ كنیزا»حكايت  .8

 (438آ مصیبت نامه، ص 621ص 8دفتر) مينوي ،«ف  هندآ محمود آ  »حكايت  .9

  (493آ مصیبت نامه، ص  362ص8دفتر) مينوي، « )گوهر(اياز آ ككتتن جا »حكايت  .9

 (501آ منطق الطیر ، ص 433ص 4دفتر) مينوي ،«خیا  تلخ خو دن لقمان »حكايت .1

 (453آ المی نامه، ص 119ص 2دفتر) مينوي، « صیاد آ پرنده»حكايت  .9

د اين دسته از حكايات نیز به نوعی تحول كخصیت د  حكايات مولوي بمراتلب بیشلتر آ   

به عنوان ميال د  حكايلت  ملوش آ كلتر     ؛تر از تحول كخصیتماي حكايات عطا  استاساسی

 موش نمی تواند از  ب بگذ د،  كتر پا د   ب می نمد آ می گويد:  اينكه پس از

 گفت تا زانواسلت  ب اي كلو  ملوش   
 گفت ملو  تتلت آ ملا  ا اادهلا سلت     
 گللر تللرا تللا زانللو اسللت اي پللر هنللر  
 گفلللت گتلللتاخی مكلللن بلللا  دگلللر 
 گفلللت توبللله كلللرد  از بملللر خلللدا 

 

 از چه حیلران گشلتی آ  فتلی زهلوش     

 كلله ز زانللو تللا بلله زانللو فللرق هاسللت 

 مر مرا صلد گلز گذكلت از فلرق سلر     
 تا نتوزد جتلم آ جانلت زيلن كلر ..    
 بگللذ ان زيللن  ب ممللل  مللر مللرا...  

 

 (0221-4/13) مينوي ،                                                                                   

ندا د ،  د خو  كتربرد آ جايیاما د  حكايت عطا  آقتی كه موش، كتر  ا به خانة خود می

 كتر اآ  ا متنبه می كند: 
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  اهللتگللم كللردهبللدآ گفللت اكللتر اي
 سلر خلويش  تراچون نیتلت از ستلتی  

 كجللللا  يللللد بللللرآن تنلللل   آزن 
 

 مللن اينلل   مللد  كللو جايگاهللت  
 شعللدت مللرا  ي بللر خللويبللدين

 سلوزن...  سلو ا  ومن اكتر بلدين چ
  

 (510) اسرا نامه ،ص                                                                              

اياز محملود  ا از جريلان پوسلتین  گلاه      د  حكايت عطا  ، «اياز آ پوستین»يا د  حكايت 

مخالفان اياز د  حجره  ا باز می كنند آ  حقیقت  ،كند آلی د  حكايت مولوي به امر محمود می

آ د  پیش محمود زبان به علذ  خلواهی    بر نما  ككا  می كود آ به گناه خود اعتراو می كنند

 :گشايند می
  ن امینلللان جملللله د  علللذ   مدنلللد 

 علللذ   ن گرملللی آ لاو ملللا آ ملللن 
 از خجاللللت جملللله انگشلللتان گلللزان

 

 همنوسايه پیش مله سلاجد كلدند    
 تیللو آ كفللنپللیش كلله  فتنللد بللا 

 گفلت اي كلاه جملان...   میهريكی 
 

 (4368-1/66) مينوي ،                                                                             

د  حكايت عطا  ، اياز بله ديگلران    «ع  ) گوهر(لاياز آ ككتتن جا   »همننین د حكايت

می گويد كه فرمان كاه براي من از جا  لع  ا زكمند تر بود آ سپاهیان آ فرماندهان بله اكلتباه   

گوهر) موللوي بله جلاي     سپاهیان آ فرماندهانی  كه خود پی می برند . اما د  حكايت مولوي ،

رجیح داده بودند تا  حد مرگ متنبه می كلوند  بر فرمان كاه ت جا  لع  ، گوهر  آ ده است(  ا 

 كود تا كاه  نان  ا ببخشد.آ كاه می خواهد همه  ا بكشد كه اياز آاسطه می

 حکایت مولوي متحول نشده است:شخصيتولي ،شدهحکایت عطارمتحولشخصيتج( 

آمنطلق الطیلر،    596نامله،ص  آ الملی  438ص4دفتلر ) مينلوي،  «اسكند  آ ديوانله  »حکایت  .6

ت بله كخصلیت حكايلت موللوي     بتنما جايی كه د   ن كخصیت حكايت  عطا  نت .(555ص

آقتلی اسلكند   از ديوانله اي     . اسلت  «اسلكند  آ ديوانله  »تحول بیشتري يافته است، حكايت 

 يلم، اسلكند    گويد من به پلیش بنلدۀ بنلدگانم نملی    كند تا پیش اآ بیايد، اآ مید خواست می

یح می دهد كه تو مطیع حلرص آ امل  هتلتی آ    ضامی كه ديوانه توكود . آلی هنگمی بر كفته

 من بر اين دآ حاكمم ،اسكند  منقلب می كود:
 ز دآ چشللم سللكند  خللون  آان كللد 
 سلللكند گفت اآ ديوانللله اي نیتلللت 

 تلوان كلد  خلون غلم گفت ازاينمیدلش 
 كلله عللاقلتر از اآ فرزانلله اي نیتللت   
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  مللد زآ بلله  آحللم بتللا  احللت كلله  
 

 تما  اسلت از سلفر ايلن يل  فتلوحم     
 

 (599) المی نامه ،ص                                                                                

اما د  حكايت مولوي اآلاً خواجه اي از لقمان می خواهد كه از اآ چیزي بخواهد آ لقملان  

رح اين مطلب  ا از لقمان خواهم آ آقتی خواجه كمی گويد كه من از بندۀ بندگانم چیزي نمی

گويد ، تو بندۀ خشم آ كموتی آ من بر هر دآ تتلط دا  . اگر چه خواجله  خواهد لقمان میمی

د  داسلتان خبلري     باكد تحول اآ از  فتا ي كه مبنی برد  مقاب  حرو لقمان سكوت می كند 

اسلت  طیر  آ ده نیتت . لاز  به وكر است عطا  همین حكايت  ا با اندكی اختلاو د  منطق ال

 آ د   نجا نیزمانند حكايت مولوي پادكاه د  مقاب  حرفماي انده پوش فقط سكوت می كند.

 :شخصيت حکایات عطارمتحول نشده استشده وليمتحولحکایات مولويشخصيت( د

 (13آ اسرا  نامه ،ص 288ص0دفتر) مينوي ،« ككايت پشه ازباد د  پیش سلیمان» حكايت  .6

 ( 86آ اسرا  نامه، ص429ص 4دفتر)مينوي ، «كه عكس خود د   ب ديداهیسی» حكايت  .1

 ( 69آ اسرا  نامه ، ص 80ص5دفتر) مينوي ،  « و ی آ باز گان»حكايت  .8

 (  535آ اسرا  نامه ، ص  132 ص2دفترآ 583ص 4دفتر) مينوي ، «باز آ پیره زن »حكايت  .9

 ( 580اسرا  نامه آ  642ص8دفتر) مينوي ،  «مو  حريص » حكايت  .9

 (533آ مصیبت نامه ، ص 433ص4دفتر) مينوي ، « خیا  تلخ خو دن لقمان»حكايت  .1

 ( 410آ مصیبت نامه  313ص1دفتر) مينوي ، « ديوانه آ غلامان عمید» حكايت   .9

 ( 036آ مصیبت نامه ،ص  428آ 434ص 4دفتر) مينوي ، «  ه كردن بر فوت عبادت»حكايت .3

 ( 023آ مصیبت نامه ،  38ص 5دفتر)مينوي ،«چنگی  پیر» حكايت  .3

 ( 426آ مصیبت نامه ، ص 559ص5دفتر) مينوي ،« ا زدكه د خانة معشوقعاكقی» حكايت .61

 ( 036آ مصیبت نامه ، ص 69ص 5دفتر) مينوي ، «اعرابی آخلیفه » حكايت  .66

 ( 550نامه،صالمی آ585ص4دفتر)مينوي،«عیتیحضرت امراستخوانمابهكدنزنده»حكايت .61

 (505آ المی نامه، ص 309ص 1دفتر) مينوي ،«گشتكه د   آزدنبال  د  میكتی»حكايت .68

 (459آ المی نامه ، ص 989ص   8دفتر) مينوي ، « نمرآد»حكايت . 69 

 ( 519آ المی نامه، ص 428آ 434صص4دفتر) مولوي، «اندآه  ابعه آ ه كشیدن اآ»حكايت  .69

 (  468آ المی نامه ، ص 126ص2دفتر) مينوي ، « ان آ كج كدن تاجسلیم» حكايت  .61
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 (  510آ منطق الطیر ،ص  313ص  1دفتر)مينوي ،«آ غلامان عمید هديوان»حكايت . 69

 ( 598آ منطق الطیر ، ص 658ص 8دفتر) مينوي ، «خوابیدن عاكق» حكايت  .63

حكايللت اآل  ،52، 50،  54، 3،  1،  4از حكايللات فللوق، كخصللیت حكايتمللاي كللما ۀ   

به آسیلة كخصیت ديگر حكايت متنبه آ  گاه می كوند د   53آحكايت كما ۀ  51آ   6كما ۀ

حالی كه عین همان كخصیت د  حكايت عطا  نه از جانب خلود آ نله از جانلب ديگلري بله      

سیاهی كله عكلس خلود د     »د  حكايت   سد؛ به عنوان ميال: كوچكترين  گاهی آ تحولی نمی

(. د  حكايت عطا ، آقتی سیاه  آي عكس زكت خود  ا د   ب می بیند،  4)كما ۀ  «  ب ديد

 چنین می گويد:   
 بللر ي از  ب اي زكللت سللیه تللاب   
 چو بلر بیملوده بتلیا ي سلخن گفلت     

   

 كه د   تش هملی پلايی نله د   ب    
 ندانتت آ همه بلا خويشلتن گفلت   

 

 (86) اسرا نامه ،ص                                                                              

اما د  حكايت مولوي آقتی سیاه  آي عكس خود  ا د  يینه می بیند آ  ينه  ا می كلكند.   

 گويد:  يینه به اآ می
 گفللت  يینلله گنلله از مللن نبللود    
 اآ ملللرا غملللاز كلللرد آ  اسلللتگو

 

 جللر   ن  ا نلله كلله  يینلله زدآد    
 تا بگويم زكلت كلو آ خلوب كلو    

 

 ( 429) مينوي ، ص                                                                              

 «مولويماخذ قصص آ تميیلات ») بیت اآل د  مينوي چاپ نیكلتون نیامده است آ ا زكتاب 

 نق  كد.( چنانكه نا گفته پیداست كخصیت حكايت عطا  با جمالت تما  داستان  ا 

املا د    داند، كتی  ا كه مو د  عنه قرا  داده خلود اآ بلوده اسلت.    آ حتی نمی به پايان می برد

د   (. 2كلما ۀ  « ) نملرآد » د  حكايلت   حكايت مولوي سیاه  آ به اكتباه خود پی می بلرد يلا  

اي  دل سلوزانده  كتلی   بلیش از همله بلر چله     :گويلد خداآند به جبريی  می حكايت مولانا ،

گويد كود آ... كه خداآند به اآ میه د  بین امواج د يا متولد میكند كجبريی  از كخصی يادمی

پلس بله   ها كلرد .   هچما اآ  ا با جان آ دل پرآ ش داديم اما اآ نمرآد كد آ بر سر  ابراهیم آ.. 

نوعی يكی از كخصیتماي حكايت ) جبريی  ( به آسیلة كخصیت ديگر ) خداآنلد ( از غفللت   

 كايت عطا  چنین نیتت.يابد اما د  ح  غازين  هايی می

 (د  حكايت مولوي اگر54كما ۀ «)زنده كدن استخوانما به امرحضرت عیتی» حكايت  د 
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كیر) استخوانمايی  اعظم  ا از حضرت عیتی بیاموزد به آسیلةبود تا اسم چه كخصی كه مصّر 

يلان  ا  جر ،كلیر  ن به امر خلدا   از هم د يده كد آ فرصتی براي تحول پیدا نكرد كه زنده كد(

 آ حضرت عیتی  گاه آ متحول می كود.  رت عیتی بیان می كندضبراي ح

ديوانله آ  » د  بعضی از حكايات اين تحول د  خواب صو ت می گیلرد؛ مليلاً د حكايلت    

كخصیت حكايت مولانا به آسیلة هاتفی د  خلواب  گلاه    (.53آ  3كما ه هاي «)غلامان عمید

طا  دآ با  نقل  كلده اسلت د  هلیچ كلدا  از  نملا       می كود . د همین حكايت كه به آسیلة ع

كود . د  پايان حكايت آقتی ديوانه می بیند كه همه چیز  كخصیت حكايت متحول يا  گاه نمی

 گويد:كند آ میسمت خدا پرت می عنوان اعتراض جامة اندۀ خود  ا بهاست به متعلق به عمید
 گیللر ايللن انللده دسللتا  اينللت غللم     
 چون همه چیلزي عمیلدت  اسزاسلت   

 

 تا عمیلدت  ا دهلی ايلن نیلز هلم      
 بلود  آاسلت  اين انده گلر ن د سر 

 

 (412) مصیبت نامه،ص                                                                             

 آ د  حكايت منطق الطیر) كه بیشتر مد نظر مولانا بوده( از زبان ديوانه  مده است:    
 گفت اي دا ندۀ عرش مجید  

  
 بیاموز از عمید بنده پرآ دن 

 

 (510) منطق الطیر ،ص                                                                      

 البته عطا  با ها گتتاخی  ا د  با گاه خداآند از جانب عده اي خاص  آا داكته است:     
 هللر كلله اآ كللو يده چللون د يللا بللود   

 چون به گتلتاخی  آد زيشلان سلخن    
 

 هر چه گويد از سلر سلودا بلود       
 ديوانله باكلد  د مكلن    مرد چلون  

 

 (412) مصیبت نامه ،ص                                                                                 

 د  جاي ديگر نیز می گويد: 
 گلللر از اآ ديوانللله اي گتلللتا  بلللاش
 خلللوش بلللود گتلللتاخی ديوانگلللان  

 

 برگ دا ي لاز  ايلن كلا  بلاش...    

 ن پرآانگلان سلوزند چلو  میخويش
 

 (510) منطق الطیر ، ص                                                                              

 اما مولوي اين گتتاخی  ا نا آا می داند آ د  آاقع د  جواب عطا  می گويد: 
 گلللر نلللديم كلللاه گتلللتاخی كنلللد  
 حللق میللان داد آ میللان بلله از كمللر    

   

  ن سللندتللو مكللن ز نلل  نللدا ي  
 گلر كتللی تللاجی دهللد اآ داد سللر 

 

 

 (0534-1/30) مينوي،                                                                              
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تلتا  معرفلی   به همین دلی  مولوي د  اآلین بیت اين حكايت ، ديوانة حكايت عطا   ا گ 

 می كند آ گتتاخی اآ  ا می نكوهد :
  ن يللل  گتلللتا   آ انلللد  هلللري    

 

 

 چللون بديللدي اآ غلللا  ممتللري    
 

 ( 1/0581) مينوي ،                                                                                

به كلردن ايلن گتلتا   آ    د  آاقع، يكی از دلاي  مولوي براي وكر اين حكايت ،  گاه آ متن

است. مولوي براي اينكه ديوانه  ا  گاه كند آ به اكتباه خود پی ببرد ،حكايت  ا ادامه می دهلد  

آ می گويد از قضا كاه، عمید  ا متمم كرد آ غلامان اآ  ا ي  ماه كلكنجه كلرد آللی  نملا  از     

 گويد:دهد آ میقرا می د خواب ديوانه  ا مو د خطابنكردند.د  اين موقع هاتفی ا فاش عمید
 گفتش  انلد  خلواب هلاتف كلاي كیلا     

 

 بنللده بللودن هللم بیللاموز آ بیللا     
 

 (  1/0539) مينوي ،                                                                              

(  56آ  58، 51آ  6 ، حكايت دآ  5، 53، 9،  6، 8، 2، 0، 5د  بقیة حكايات ) كما ه هاي 

كند آ به  گاهی كامل  ملی  سلد آ كلاملاً      كخصیت حكايات مولوي به اكتباه خود اعتراو می

 كنیم :كود؛ به عنوان نمونه د  وي ، بعضی از اين موا د  ا با تفصی  بیشتري نق  میمتحول می

 گويلد ( . د  حكايت عطا ،  و ی به حكیم می0كما ۀ « )  و ی آ باز گان»د  حكايت . 5

و یان به من  موختند كه با مردن، خود  ا  ها ساز  . د  اين موقع هیچ عكلس العمللی    ن  كه

از جانب حكیم    نمی دهد . اما د  حكايت مولوي زمانی كه  و ی جريان  ا براي باز گلان  

حلت نیتلت   ادهد، باز گان منقلب می كود آ از اينكه  و ی  ا از دسلت داده ، نا   توضیح می

 تري  ا به دست  آ ده است:زيرا د  عوض چیز بم
 خواجلله گفللتش فللی امللان ال بللرآ 

 پندمن اسلت  كاينبا خود گفتخواجه
 جان ملن كمتلر ز  لو ی كلی بلود     

   

 مرملللرا اكنلللون نملللودي  اه نلللو   
  ه  آكلن اسلت   اه اآگیر  كله ايلن  

 جان چنین بايلد كله نیكلو پلی بلود     
 

 (5628-5/26) مينوي ،                                                                                  

( عطا  حكايت  ا با  نجمايی كه بلاز از دسلت پیلره زن    2.د حكايت باز آ پیره زن )كما ۀ 4

كشیده است به پايان می برد اما د  حكايت مولوي ) حكايت اآل ( باز به اكتباه خلود اعتلراو   

 می كند آ متحول می كود:
 باز می مالید پر بر دسلت كلاه  

 

 

 (4/002)،د  گناهمی گفت من كربی زبان 
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آ د  حكايت دآ  نیز باز به اكتباه خود پی می برد آ اثلراين پشلیمانی بلر  نل  آ  ختلا  اآ      

 كود: نمايان می

 فرآ يزد زسوزاز ن چشمشاك 
 

 يللاد   د لطللف كللاه دلفللرآز    
 

 (2/4806) مينوي ،                                                                           

(. عاكق د  حكايلت عطلا  بلراي    53كما ۀ «) عاكقی كه د  خانة معشوق  ا زد»حكايت  .0

ايجاد تحول حتی ي  قد  بر نمی دا د؛ زيرا زمانی كه به د  خانة معشوق می  سد، مردد است 

دلیل  از كلبانگاه تلا     كه اگر د  زد آ معشوق گفت كیتتی   بگويم من، يا بگويم تو.بله هملین  

 صبح بر د  خانة معشوق می ماند آ هیچ حركتی انجا  نمی دهد:

 گفللت اگللر ايللن حلقلله  ا بللرد  زنللم  

چون تويی با خويش ساز آ    پسگويد
 بللدآ گللويم نلللیم مللن ايللن تلللويی    

 د  میللان ايللن دآ مشللك  چللون كللنم  

 از كلللللبانگه بلللللر د   ن دلفلللللرآز
      

 گويللد   ن كیتللت مللن گللويم مللنم    

 عشق اگلر بلازي همله بلا خلويش بلاز      

 گويللد  پللس تللو بللرآ گللر مللی  آي  

 چلون كلنم  خويش حاصل  خويش  ابی

 هم د  ايلن انديشله بلود اآ تلا بله  آز     
 

 (  023) مصیبت نامه ، ص                                                                         

 اكا ه می كند : خود عطا  به نوعی به ايتتايی كخصیت  آ علت  ن  

 ايللن سللخن گفتنللد پللیش صلللادقی    

 همنون عاقلان صلد گونله حلال   زانكه

 لیلل  اگللر بللوديش عشللقی كللا گر    
 

 گفلللت عاقللل  بلللود اآ نللله عاكلللقی  

 گشت بلر آي د  جلواب آ د  سلثال    

 ) همان ( د  ككتتی زآد د   فتی ز د 
 

 معشلوق اما عاكق د  حكايت مولوي براي تحول آ تغییر سرنوكت، د  ملی زنلد آ آقتلی    

 می گويد كیتت   

 گفتش بلرآ هنگلا  نیتلت    ،گفت من  
 

 بللر چنللین خللوانی مقللا  خللا  نیتللت  
 

 (5/0313) مينوي ،                                                                                 

 داند آ از تلاش دست بردا  نیتت، دسلت بله خلود    عاكق ككتت  ا مقدمة پیرآزي می   

 كلود آ دآبلا ه  سلرانجا ، كلاملاً متحلول ملی     سلوزد تلا  زند آ ي  سال د فراق ملی  سازي می

 گردد آ به آصال می  سد: بر می 
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 متللكین آ سللالی د  سللفر    فللت  ن

 حلقه بلر د  زد بله صلد تلرس آ ادب    

 بان  زد يلا ش كله بلر د  كیتلت  ن    

 گفللت اكنللون چللون منللی اي مللن د   

 گفللت يللا ش انللد     اي جمللله مللن 
 
 

 

 د فللراق دآسللت سللوزيد از كللر ...    

 تللا بنجمللد بللی ادب لفظللی ز لللب    

 گفللت بللر د  هللم تللويی اي دلتللتان  

 نیتللت گنجللايی دآ تللن د  يلل  سللرا 

  آخللا چمن ...گلل چللونمخللالفنللی
 

 (0319-5/82مينوي )                                                                                        
( .د  حكايت عطا ، پس از اينكه خاد  بوسعید دينا هلا  ا  9كما ۀ «) پیر چنگی »حكايت . 2

 به پیر می دهد آ می گويد اين دينا ها از جانب خداآند براي توست ، پیر چنین می گويد:

  ن هملله ز  چللون بديللد  ن پیللر زا    

 از كلللر  نیكلللو غنیملللی ملللی كنلللی 

 بعللد از ايللنم گللر نیللا د مللرگ خللواب  

 مللی كناسللی قللد  اسللتادان تللو نیلل    

 چون توخود بتلتوده اي چله سلتايمت   
 

 سربه خلاا  آ د آ گفلت اي كردگلا     

 بللا چللو مللن خللاكی كريمللی مللی كنللی

 جمللله از بمرتلللو خلللواهم زد  بلللاب 

 اسللد  آلیلل كللس ميلل  تللو نشن  هللیچ

 لیلل  چللون ز  برسللد  بللاز  يمللت   
 

 ( 023) مصیبت نامه ، ص                                                                          

 كنلد بلكله د  جماللت    گونه تحولی د  پیر ايجاد نمی چنانكه نا گفته پیداست اين اتفاق هیچ

گرد ؛  يعنلی  برمی خود غرقتر می كود زيرا بیت  خر می گويد هر آقت پولم تما  كد دآبا ه 

قتی پیر  گاه می كود كله  كرامتی به اين بز گی اآ  ا متنبه نكرده است. اما د  حكايت مولوي آ

 خداآند بر دست عمر براي اآ ز  فرستاده اسلت، منقللب كلده، از عملر بربلاده  فتله پشلیمان        

 كود آ كرآع به زا ي می كند: می
 تپیللد پیللر ايللن بشللنید آ بللر خللود مللی

 بتلی بگريتلت آازحلد فت د د   چون

 گفلللت اي بلللوده حجلللابم از الللله    

 اي بخللو ده خللون مللن هفتللاد سللال   

 اي خللدا فريللاد زيللن فريللاد خللواه    
 

 دست می خايیلد آ جامله ملی د يلد...     

 چنلل   ا زد بللر زمللین آ خللرد كللرد  

 اي ملللرا تلللو  اهلللزن از كلللاهراه    

 از تللو  آي مللن سللیه پللیش كمللال...  

 هم نلله زكللس زيللن دادخللواه داد خللوا
 

 (4562-5/69) مينوي ،                                                                               

 گويد:داند؛ لذا از زبان عمر خطاب به پیر چنین میاين تحول  ا براي پیر كم میمولوي    
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 عمللر گفللتش كلله ايللن زا ي تللو پللس

  اه فلللانی گشلللته  اه ديگلللر اسلللت    

 چللون كلله فللا آق  يینلله اسللرا  كللد  

 حیرتلللی  ملللد د آنلللش  ن زملللان    

 چللون قصللة حللال پیللر اينجللا  سللید  

 پیللر دامللن  ا ز گفللت آ گللو فشللاند    
  

 هتلللت هلللم  ثلللا  هشلللیا ي تلللو     

 زانكللله هشلللیا ي گنلللاه ديگلللر اسلللت

 جلللان پیلللر از انلللد آن بیلللدا  كلللد  

 كلله بللرآن كللد از زمللین آ  سللمان...   

 پیلللر آ حلللالش  آي د  هلللم كشلللید 

 نلللیم گفتللله د  دهلللان ملللا بمانلللد    
 

 (4599-5/4453)همان،                                                                              

( د  حكايت عطلا ، آقتلی اعرابلی  ب بلا ان  ا بله      55كما ۀ« ) خلیفه آ اعرابی»حكايت . 1

عنوان هديه به خلیفه می دهد ، خلیفه دستو  می دهد تا هزا  دينا  به اآ بدهند به كر ی كه از 

 همان  اهی كه  مده است بر گردد. آقتی دلی   ا از خلیفه می پرسند :

 گفلللت اگلللر اآ پیشلللتر  فتلللی ز  اه 

از زلال خود كدي حالی خج  عكلس  
  ن خجللللت  سلللیدي تلللا بللله ملللاه 

 چللون كللد  از حللال اآ  گللاه مللن      
 

 يلللن جايگلللاه ب ديلللدي د  فلللرات ا 

 بلللاز گشلللتی از بلللر ملللا تنگلللدل    

  ينلللة انعلللا  ملللا كلللردي سلللیاه ...   

 بلللللاز گردانیلللللدمش از  اه ملللللن  
 

 (039) مصیبت نامه ،ص                                                                            

گذا د كند آ نمیمیجلوگیريخلیفه  گاهانه از تحول كخصیت اعرابی استچنانكه مشخص

اي اخلاقی بگیرد لذا اين كلا   به اكتباه خود پی ببرد. عطا   گاهانه می خواهد از حكايت نتیجه

نیزبه « خیا  تلخ خو دن لقمان»يت باعث كده است كه از اعرابی كخصیتی ايتتا بتازد. د حكا

دلی  همین ملاحظات اخلاقی كخصیت داستان متحول نمی كود. اما د  حكايت مولوي بعد از 

اينكه خلیفه  سبوي اعرابی  ا از ز  پر می كند، دستو  می دهد تا اآ  ا از  اه دجله بد قه كننلد  

وده آ به خا ر  ب بدبوي بلا ان  تا  ن همه  ب  ا ببیند آ بداند كه بخشش خلیفه از سر لطف ب

 كه اآ براي خلیفه  آ ده ، نبوده است . لذا هنگامی كه اعرابی  ب كیرين دجله  ا می بیند:

 د  نشتت آ دجله ديدبه كشتیچون

 كللاي عجللب لطللف  ن كلله آهللاب  ا

 از ملن  ن د يلاي جلود    چون پذيرفت
 

 سجده ملی كلرد از حیلا آ ملی خمیلد      

 آيللن عجللب تللر كللو سللتد  ن  ب  ا  

 ايلللن چنلللین نقلللد دغللل   ا زآد زآد
 

 (4613-5/19)مينوي ،                                                                               

 قبلاً اگر ن كخصیتدهد حتیاين نويتنده است كه كخصیت داستان  ا كك  می آاقع،د  
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كرده باكد . اين توانايیما آ تفكر نويتلنده   ا د  داستان ، قصه يا  مان ديگري بازي  نقشهمان 

اآل بله   آهللة اندا آلی اساسی  ا د  كخصیت ايجاد كند كله د    ت است كه می تواند تغییرا

كخصیتما تصاآير مرده اي بیش نیتتند ...فقط هنگامی كه نويتنده آظیفة خاصلی  »چشم نیايد. 

نويتلنده   كننلد. حبت آ عم  ملی احتاس، ص گیرد آ د  موقع مناسب، فكر،برايشان د  نظر می

كخصلیتما  »  اند. اآ هرگز نمی تواند به  و  منطقی ادعا كند كله : هايش فرمان میدائم برنوكته

  .(46: 5060)بیشاپ ،  «مرا به نوكتن آاداكتند

( . د  حكايت عطا ، آقتی كه عاكق از خواب بیدا  56كما ۀ « ) خوابیدن عاكق » حكايت  .8

 بر بالین خود می بیند كه معشوقش نوكته كه تو عاكق نیتتی:كود،  قعه اي  می
 گللر بخفتللد عاكللقی جللز د  كفللن     

 چون تو د  عشق از سلر جمل   ملدي   
 

 عاكللقش خللوانم آلللی بللر خويشللتن   

 خواب خوش بادت كه نا اه   مدي
 

 (598طیر ، ص)منطق ال                                                                               

-اما د  حكايت مولوي آقتی عاكق از خواب بیدا  می كود آ  ستین  پا ه آ گردآها  ا می

 بیند ، بلافاصله به اكتباه خود پی می برد آ د  می يابد كه نمی بايتت خوابید :
چون سحرعاكق از خواب برپريد گفت 
 كللاه مللا هملله صللد ق آ آفللا اسللت   

 

  سللللتین آ گردكانمللللا  ا بديللللد      

  ننه بر ما ملی  سلد  ن هلم زماسلت    
 

 (830-8/2)مينوي ،                                                                                    

اين نكته د  اينجا كايان وكر است كه به دلی  تحولی كه د  زنلدگی موللوي بله آجلود         

اتش نیز متجلی كود؛ زيلرا بله گفتلة     مده است، اآ دآست  دا د به نوعی د  كخصیتماي حكاي

 خود مولوي :

 خوكلللتر ن باكلللد كللله سلللرِّ دلبلللران
 

 گفتللله  يلللد د  حلللديث ديگلللران    
 

 (5/502) مينوي ،                                                                                 

مانلان داسلتانما تلا حلد     البته اين ي  اص  كلی است كه  فتا  آ كردا  كخصیتما آ قمر     

زيادي از  آحیات نويتنده متاثر است كه براي دآ ي از ا الة كلا  به  ن نملی پلردازيم، فقلط    

آيلیلا  فلاكنر د  جلواب اينكله  يلا اعملال        بتنده ملی كنلیم.   ویليام فاكنربه وكر ي  نكته از 

 كخصیتما ا  اينپذيرد كه  فتكخصیتماي اآ ناكی از تجلیات احتاسات ناخود گاه اآست... می

 .(551:ص5038)میر صادقی، «نتیجة تجا ب زندگی اآ هتتند
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 نتيجه

داستانما آ حكاياتی كه كخصیتماي  نما پويا اسلت بلر خواننلده آ مخا لب تلأثیر بیشلتري       . 5

 گذا د. می

مولوي  گاهانه سعی كرده است كه كخصیتماي حكاياتش  ا از غفلت  غازين خا ج كنلد آ  . 4

 گرداند. نما  ا متحول 

حكايت مشترا ) فقط يكی از حكايات تكرا ي لحاظ كده اسلت(  فقلط د     03از مجموع .0

حكايلت    41ت حكايت از مينويماي عطا ، كخصیت به نوعی متحول كده است. آللی د   شه

مولوي  دا اي كخصیتی پويا هتتند؛ يعنی مولوي بیش از نیمی از كخصیتماي حكايات عطلا   

 ، متحول آ پويا كرده است .  ا كه ايتتا بوده اند

كه كخصیت د  حكايات عطلا  آ موللوي هلر دآ پويلا اسلت ،كخصلیت       « ب»د  قتمت . 2

 حكايات مولوي تحول بیشتري پذيرفته است .  
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